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 ده یچک
یکی از مهمتـرین مبـاحثی اسـت کـه بـه      ، سرآغاز شعر فارسی و تعیین نخستین شاعر تاریخ ادبیات فارسی

مطابق با نظر برخـی از  . اي از ابهام باقی مانده استدلیل وجود آرا و اقوال مختلف و احیاناً متناقض در هاله
است و جانشـینان  بهره بودهیعقوب لیث صفاري به عنوان احیاگر شعر فارسی از زبان عربی بی، پژوهشگران

مقالۀ حاضر در نظر دارد ضمن تبیین جایگـاه  . انداعتنایی به زبان و ادب عربی پیمودهوي نیز راه او را در بی
دلایلـی را بـر عربـی    ، تحلیلـی  -توصیفیبا روش ، زبان و ادبیات عربی در دربار یعقوب لیث و جانشینان او

دانستن یعقوب و جانشینانش ذکر کند و به روشنگري دربارة وضـعیت زبـان و ادبیـات عربـی در آن دوران     
از شـعر عربـی   ، بویژه در قـرن چهـارم هجـري   ، دهد که سلسلۀ صفاریاننتایج این مقاله نشان می. بپردازد

مبنـی   -مؤسس این سلسـله  -ه اند و آنچه در مورد یعقوب لیث دار آن نیز بودبلکه دوست، رویگردان نبوده
بی پایه و اساس و ریشـه گرفتـه از کتـاب    ، بهره بودن وي از زبان عربی و احیاگري شعر فارسی آمدهبر بی

 .تاریخ سیستان است
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 درآمد

اسـلام و در کنـار آن   دوران مواجهـۀ ایـران و ایرانـی بـا     ، دو قرنِ نخست ورود اسلام به ایـران 
اي کهـن و دقـّت در   ه ـ هرویارویی و گاه پذیرش فرهنگ عرب و زبان عربی بود. با مطالعۀ نوشت

ود و این حقیقـت  ش یسابقۀ ادبی ایرانیان روشن و آشکار م، متون تاریخی مرتبط با قبل از اسلام
دست ، لال خویشایرانیان با سقوط حکومت ساسانی و از دست دادن استق«سد که ر یبه اثبات م

اي پهلوي ه هاي هجري چه به لهجه ناي علمی خود نکشیدند و در نخستین قره تاز ادامۀ فعالی
: 1ج، 1371، (صـفا » نـد ا هآثار فراوانی را به وجـود آورد ، و سغدي و خوارزمی و چه به زبان عربی

164-163.(  
در ایـران جریـان   اي نهـانی  ه شا و جوشه شکوش، در دو قرن نخست ورود اسلام به ایران

معروف به ذوالیمینین در خراسـان  ، سینح نداشت تا این که در اوایل قرن سوم با نشستن طاهرب
ا رسـمیت یافـت. فرزنـدان وي نیـز بـا      ه شاین جنب، به جاي مأمون و تأسیس خاندان طاهریان

نـد  ار و مریـز را در پـی گرفتنـد تـا ایـن فرمـانروایی را نگـه دار       د جسیاسـت ک ـ ، دستگاه خلافت
وان قرینه و مدرك مسـتندي یافـت کـه نشـان دهـد      ت ی). در این میان نم9: 1374، (دبیرسیاقی

طاهریان اصراري بر احیا و استفادة زبان پارسی دري و ترویج آن داشتند. حتی در برخی روایـات  
ردند و بـه پارسـی و   ک یست که جانشینان طاهر ذوالیمینین از نشر کتب پهلوي پیشگیري ما هآمد

  ). 164: 1ج، 1371، ي نداشتند (صفاا هدري علاق لغت
ا به زبان و ادبیـات  ه نهد که نویسندگانِ آد یاي تاریخ ادبیات فارسی نشان مه ببررسی کتا

ند که ریشۀ ا هند. نگارندگان با بررسی کتب متقدم تاریخی دریافتا هعربی در دربار صفاریان نپرداخت
ست مبنی بر اینکه یعقوب لیث ا هآمد تاریخ سیستانکتاب ردد که در گ یاین اعتقاد به مطلبی برم

شاعران را به سرایش اشعار به زبـان فارسـی امـر کـرد و از آن     ، صفاري پس از بر تخت نشستن
وجهی قرار گرفت و همین امر زمینۀ احیا و رشد زبان و ادبیات فارسی و ت یپس شعر عربی مورد ب

  آورد. جایگزینی آن براي امور دیوانی را فراهم 
 تـاریخ سیسـتان  فقط در کتـاب  ، ایی که بحث مربوط به عدم آگاهی یعقوب از عربیج ناز آ

، سـت ا هیري مهمی دربارة تـاریخ سـرایش نخسـتین شـعر فارسـی شـد      گ همطرح و منجر به نتیج
، ماید. بر ایـن اسـاس  ن یکنکاش دربارة صحت و نادرستی مطالب مندرج در این کتاب ضروري م

صفاریان نه تنها از زبان ، ستا هبرخلاف آنچه در منابع پیشین گفته شد، ندک یم این تحقیق اثبات
  ند.ا هبلکه جانبدار و دوستدار آن نیز بود، و ادبیات عربی رویگردان نبودند
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مقالۀ حاضر با هدف تبیین جایگاه زبان و ادبیات عربی در قلمـرو  ، ه گفته شدچ نبا توجه به آ
به نقد و بررسی آنچه در کتـاب  ، تحلیلی -جانشینانش و با روش توصیفییعقوب لیث صفاري و 
ردازد و سپس دلایل مختلفی بر رواج پ یم، در مورد عربی ندانستن یعقوب آمده تاریخ سیستان

اي ه ـ شند. پژوهش حاضر بر پایۀ پرسک یزبان و ادب عربی در دربار یعقوب و جانشینانش ذکر م
  زیر شکل گرفت:

 ب لیث با زبان عربی به چه میزان بوده است؟آشنایی یعقو -
 زبان و ادب عربی پس از یعقوب در میان جانشینانش چه جایگاهی داشته است؟ -

ست و سلسلۀ ا هیعقوب لیث با زبان عربی به خوبی آشنا بود حاکی از آن است که، نتایج اولیه
ار آن د تبلکه دوس ـ، ن نبودهبویژه در قرن چهارم هجري نه تنها از زبان عربی رویگردا، صفاریان

مبنی بر بی بهره بودن وي از زبان ، مؤسس این سلسله، نیز بوده اند و آنچه در مورد یعقوب لیث
 بی پایه و اساس است.، عربی آمده

 روش تحقیق

توصیفی نوشته شـده اسـت. ابتـدا     –ي و به روش تحلیلی ا هاین پژوهش بر اساس منابع کتابخان
تاریخ سلسلۀ صفاّریان و مباحـث مربـوط بـه نخسـتین     ، کلیۀ آثار مربوط به تاریخ ادبیات فارسی

 جایگـاه ، اه تپس از آن بر اساس نتایج به دست آمده از یادداش، سرایندة شعر فارسی بررسی شد
 ش تحلیل شد.جانشینان و لیث یعقوب دربار در فارسی و عربی ادبیات و زبان

  پیشینۀ تحقیق
پژوهش مستقلی که بتواند جایگاه زبان و ادب عربی در ، ایی که صورت گرفته یمطابق با بررس

اي زیر در ایـن خصـوص   ه شیافت نشد. اما در پژوه، دربار صفاریان را به طور جامع بررسی کند
 کتـابی اسـت بـا عنـوان    ، ردازیم: نخستین اثرپ یا مه نست که در ادامه به معرفی آا هاشاراتی شد

نوشتۀ قاسم تویسرکانی. نویسنده در ایـن کتـاب ضـمن    ، )1350(زبان تازي در میان ایرانیان 
اشاراتی هم به زبان عربـی در قلمـرو صـفاریان    ، اي مختلف ایرانه شبررسی زبان عربی در بخ

فرهنـگ  از ادب و ، ست. او معتقد است یعقوب لیث صفاري چون مردي عیـار پیشـه بـود   ا هداشت
  ي نداشت. ا هبهر، عصر خود که به زبان عربی بود

) معتقد است که یعقوب چـون از میـان تـودة    1365( تاریخ زبان فارسیخانلري در کتاب 
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) 1369انست و جانشینان او نیز شاید چنین بودند. ذبیح االله صـفا ( د یعربی نم، مردم برخاسته بود
شعر و ادب عربی را آشنایی نداشـتن وي بـا زبـان    نیز با تعبیري دیگر علت عدم توجه یعقوب به 

  عربی عنوان کرده است.
شوقی ضـیف (بـی تـا)    ، در منابع عربی هم به این مسأله توجهی نشده است؛ به عنوان مثال

به ادب عربـی  ، ستقل ایرانیم هاي مستقل و نیمه تغم بررسی جایگاه ادب عربی در حکومر یعل
وجهی گذر نموده که جایگـاه و  ت یرده و آنقدر از این مسأله با بي نکا هدر دربار صفاریان هیچ اشار

است. اطلاعات ایشان به قدري در مورد   هقلمرو صفاریان را نه سیستان بلکه بلوچستان ذکر کرد
اند. بـوش نیـز در   د یوارث طاهریان م -و نه صفاریان را -صفاریان ضعیف است که سامانیان را 

 ـ  «ویسد: ن یدر این باره چنین م )2012بان دیگري (ز یمنبع عرب فـی   ه�الصـفاری ه� ثـم قامـت الدول
 ه�إحیاء اللغ ه�أکثر جهدا فی السعی لإعاد و، ه�العربی ه�اللغ انت أشد اعداء للعباسیین وک سیستان ... و

  ).47-48: 2012، (بوش 1»ه�الفارسی
الأدب العربـی و الإیرانیـون    اده و نصراالله شاملی نیز در کتابی با عنوانز یعبدالغنی ایروان

) ادبیات عربی در ایران را از ابتداي فتح توسط اعراب تا انتهاي دولت عباسی و سقوط آن 1384(
ند. در ایـن کتـاب در خـلال بررسـی جایگـاه زبـان عربـی در        ا هبه دست هلاکوخان بررسی کرد

 ـ، اي مستقل و نیمه مستقل ایرانیه تحکوم ان و ادب عربـی در  در حدود دو صفحه به جایگاه زب
  ست. ا هدولت خلف بانو پرداخته شد

 بحث و بررسی
  یعقوب لیث صفاري و زبان و ادب عربی 

یـري مهمـی دربـارة تـاریخ     گ هلیث از عربی منجـر بـه نتیج ـ   بحث مربوط به عدم آگاهی یعقوب
ات فارسـی         سرایش نخستین شعر فارسی در تعداد قابل تـوجی از منـابع مربـوط بـه تـاریخ ادبیـ

ند که این مبحث درست نیست و محقّقـان مـذکور بایـد دربـارة     ک یست. دلایل زیر اثبات ما هدش
  و تجدید نظر نمایند.گ یمعرفی نخستین شاعر پارس

  ابیات عربی منسوب به یعقوب لیث
ا دلیـل  ه ـ نمنسوب به یعقوب لیث اسـت کـه از طریـق آ    مروج الذهبابیات عربی زیر در کتاب 

  شده و گواهی است بر مدعاي ما مبنی بر آشنایی یعقوب لیث با زبان عربی:خروج بر خلیفه بیان 
ــ و ــم ـــَـا أن ا من مـــک ــ لـ ـــآیِبِ راقِالع ــخُ«      سِـ ــأحوِ انُراسـ ــ ا ویهـ ــ الَأعمـ   سٍارِفـَ



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ت (

ا
اره 

 شم
هم،

یازد
ورة 

د
2(

 

 جانشینان او و لیث یعقوب دربار در فارسی و عربی ادبیات و زبان جایگاه  به تازه نگاهی
١٣١  

و ــر ـــت فَثَّـ ــت کالرُّارصـ ــد ومِسـ   سِارِوالـ
وصــاحـ ب ـ اترایـ ـ یــرُدي غَالهـ   2»سِارِحـ

  

ــ ــأا إذا م مور ــد ــ ینِال ــهمأُ ت واعضَ   ت لَ
ــ ــ جترَـخـَ ــاًی االلهِ ونِـعبــِ ــرَنُ و منـ   ه�ًصـ

  

  )162: 4ج، 1425، (المسعودي

  موثق نبودن کتاب تاریخ سیستان 
هد تنهـا منبعـی کـه دربـارة     د ید که بررسی کتب متقدم تاریخی نشان مش هپیش از این نیز گفت 

است. در این اثر در  تاریخ سیستانکتاب ، اظهار نظر کردهعدم آگاهی یعقوب لیث از زبان عربی 
  این باره چنین آمده است:

  پس شعرا او را شعر گفتندي به تازي:«
 دــد ــالِ و العـ ــوب ذي الإفضـ ــک یعقـُ   3بمِلـ

  

     ــد ــرِ و البلـَ ــلَ المصـ ــرمَ االلهُ أهـ ــد أکـ   قـَ
  

وصیف حاضر بود و دبیر رسایل او  درنیافت. محمد بن، او عالم نبود، چون این شعر برخواندند
بود و ادب نیکو دانست و بدان روزگار نامۀ پارسـی نبـود. پـس یعقـوب گفـت: چیـزي کـه مـن         

چرا باید گفت؟ محمد وصیف پس شعر فارسی گفتن گرفـت و اول شـعر پارسـی انـدر     ، اندرنیابم
 ).215-216: 1381، (نامعلوم» عجم او گفت و پیش از او کسی نگفته بود

 ـ   ش یامۀ همین بخش گفته مدر اد ي ا هود که یعقوب روزي با دبیري از بارگـاه خـود بـه ویران
، ود و هنگامی کـه دبیـر مشـغول مطالعـۀ آن بـود     ب هرسید که بر دیوار آن دو بیت عربی حک شد

  ا این بود که نوشته بودند:ه تپرسید که آن چیست؟ بازگفت و ترجمه کرد و بی«یعقوب از او 
ــ ــانُ بـِـ ــَصـ ــیح اح الزّمـ ــک صـ   ه�ًآلِ برمـ

   ــیح ــمع صـ ــوف یسـ ــاهرٍ سـ ــآلِ طـ   ه�ٌو بـِ
  

ــانِ      ــی الأذقــ ــیحتهمِ علـَـ ـ ــرُّوا لصـ   خـَـ
ــلُّ حـ ــنَ الـــرَّحمنِـبهِـِــ غضَـَــباً ی   4»م مـ

  

  )223(همان:    
و این  شناخته شده نیست تاریخ سیستانکتاب ؤلف بر اهل فضل و ادب پوشیده نیست که م

بر یک نسـق و بـا عبـاراتی     444-445دارد: قسمت اول آن تا تاریخ  از نظر سبکی دو بخش اثر
با سبکی دیگرگونـه پایـان    725بسیار کهنه و سبکی قدیمی انشا شده و قسمت دوم آن تا سال 

یافته است که باید آن شیوه را مخلوطی از دورة دوم (قرن ششم) و دورة سوم یعنی قرن هفتم و 
نقـل ایـن    تـاریخ سیسـتان  دربارة کتـاب  ، راینب  ). علاوه34: 1383، عصر مغول دانست. (شمیسا

  سخن از مصحح آن ضروري است:
امـا   .دست نیامده اسـت ه ب آناز  ترکتابی است که تاکنون یک نسخه بیش تاریخ سیستان« 
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ي است که ا هست از اصل تألیف یا اولین نسخا يا هآن یک نسخه مثل آن است که دومین نسخ
ف و اکثـار و تقلیـل و جـرح و تعـدیل     این نسخه دچار تصـرّ  .شده باشد اصل رونویس ةاز مسود

اشعاري از خود بر آن کتاب افزوده است و در سطور مـتن  ، نادانی شده است و در حواشی ةخوانند
ا چیزي افزوده ه يبعضی الفاظ را تراشیده و بعضی جا، گذاشته است و نیز تصرفاتی در متن کرده

  ).44:  2ج،  1349، (بهار» است

  ارتباط یعقوب لیث با خوارج
ود. چنان که در ش یبان مز بشامل حضور در جمع افراد عر، بخش قابل توجهی از زندگی یعقوب

یعقوب مهتران ایشـان را  «ي از خوارج به سپاه یعقوب پیوستند و ا هعد، آمده است تاریخ سیستان
، کنم و هر که یک سـوار اسـت  امیر ، خلعت داد و نیکویی. گفت که از شما هر که سرهنگ است

جـاه و قـدر   ، سوار کنم و هر چه پس از آن هنـر بیـنم  ، سرهنگ کنم و هر چه پیاده است شما را
  ).211: 1381، نامعلوم» ( افزایم
ایی از ه ـ شسـت کـه پـس از آن کـه خـوارج در بخ ـ     ا هدر جاي دیگري از همین کتاب آمد 

اي زیـاد  ه هاو با هدی، انده خویش انتخاب کردندخضر را به عنوان رهبر و فرما بن مابراهی، خراسان
تو و یاران دل قوي باید داشت «پیش یعقوب آمد و یعقوب نیز با او رفتار نیکویی داشت و گفت: 

). 221(همـان:  » که بیشتر سپاه من و بزرگان همه خوارجند و شما اندرین میانه بیگانـه نیسـتید  
 ـ یاي فوق چگونه م ـه لبراساس نقل قو ا در میـان گروهـی   ه ـ لفت کـه یعقـوب سـا   وان پـذیر ت

  ا را درنیابد؟ه ناما زبان آ، بان حضور داشته باشدز بعر

 ان به دربار یعقوب لیثد یپیوستن کاتبان بلندپایۀ عرب

یعقوب لیث همچون حاکمان دیگر ممالک براي برقراري ارتباط بـا خلیفـۀ عباسـی بـه دبیرانـی      
زبـان عربـی   ، هد که زبان دیوان یعقـوب د یکه نشان مست. یکی از منابعی ا هان نیاز داشتد یعرب

ویــد: گ یاســت کــه مــ تــاریخ سیســتانقــول همــین مؤلــف کتــاب ، ســت و نــه فارســیا هبــود
صیف حاضر بود و دبیر رسائل او بود و ادب نیکو دانست و بدان روزگار نامـۀ پارسـی   و نمحمدب«

 (همان). » نبود
ه پیوسـتن  ک ـ  هدد یمنابع معتبر دیگر نیز نشان مجستجو در ، تاریخ سیستانبر کتاب   هعلاو

بـه دربـار یعقـوب کـه     ، الإصـفهانی المتـوکلی    دمشام  نب  کاتب و شاعري بلندپایه به نام ابراهیم
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الله و سپس دو پسرش المعتمـد و الموفـق بـود    ا یلع لالمتوک، نخست شاعر و کاتب خلیفه عباسی
زبـان و اشـعار عربـی    ، که در دربـار یعقـوب  حاکی از آن است ، )16-20: 12ج، 1980، (الحموي

  متداول بوده است. 

 جانشینان یعقوب لیث صفاري و زبان و ادب عربی 
جانشینان او نیز چنین بودنـد و  ، انستد یبرخی از پژوهشگران معتقدند که چون یعقوب عربی نم

با زبان فارسی و ). با وجود آن که منابع مرتبط 310: 1ج، 1365، انستند (ناتل خانلريد یعربی نم
یعنی پس از وفات یعقوب تا ابتداي قـرن  ، عربی در دربار صفاریان از نیمۀ دوم قرن سوم هجري

مرو ع بن دحمم نهد در زمان طاهربد یشواهدي وجود دارد که نشان م، بسیار محدود است، چهارم
قصد مدح را به س یبرخی شاعران عرب، ردک یحکومت م 287 -296اي ه لصفاري که در بین سا
ابوبکر خوارزمی شاعر معروفـی اسـت کـه پـس از     ، ند؛ از جملۀ این افرادا هوي عازم سیستان شد

ایی نیـز دریافـت کـرد    ه ـ هترك بخارا به سیستان رهسپار شد و به مـدح طـاهر پرداخـت و صـل    
  ). 204: 1382، (حسینی

شاعري چهـار  ، طاهر برادري داشت به نام یعقوب که وقتی از طرف او در سیستان حاکم شد
بیت در ستایش وي سرود و براي هر بیت هزار درهم دریافت کرد. به ایـن ابیـات کـه در تـاریخ     

  بنگرید:، ستا هسیستان درج شد
ــتأتَ« ـــأب ی ـــَ ــ فوسـُا ی یالمرتج  
و ــت ــرَ کن ــاًائخَ ءاًام ــی الزَّ ف ــانف   م
و ّصـــنرَـی ـــ ـــی ف ی ضیاء ــ و   ورٍنُ

ــ هــ و ـالملک ــالس ــ دـی   یبـالمجت
  

    فأصبحت ـم  ن جوده  ـفـی الغ    یـنَ
 ـ فی الأمـنِ  حتأصبفَ ــلم    یـا أتَ
ـقَ ود کنت ن قَمبله   فـی الـدیج  
ـ  لُّکـ  به   ــین ـدـل ورٍـُن   5»يدـا ب

  

  )269: 1381، (نامعلوم                                                                 
شاعري دیگـر در مـدح وي   ، للیث به امارت سیستان نیزا یلع نحمدبم یپس از نشستن ابوعل

  چنین سروده است:
ــا ع یـــــرَالأم ألا إنَّ« ــأبـــ ــ   یلـ

ــ هــ و الملک ــذ ــي یحال ــیِ الیی المع  
ــلَ ــدقـَ ــامد بـ ــ أ الأنـ ــ ودبجـِ   فکـَ

  

ــ     ــلا فَع ــع ــلا إلَ ــی أعلَ ی السماء  
ــإب ــداه�ٍ و اءفنـَـ ــبِ المعــ ـ   اءخَالسـ

ــرِالب فـــاقَا مـکـــ   6»هـــاءالبه�َ بِیـ
  

  )280(همان:  
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از میـان خانـدان صـفاري دو    ، مان بـا ضـعف قـدرت سـامانیان    ز مه، در قرن چهارم هجري
در سیسـتان بـر   ، معروف به خلف بانو، حمدا بن فاي امیر ابوجعفر و فرزند وي خله مدانشمند به نا

فاریان را محقق ساختند. این در حالی تخت امارت صفاریان نشستند و دورة دوم قدرت گرفتن ص
واترین ایام را ر ما کاه نرا در قلمرو آس یادیبان و شاعران فارس، است که تا قبل از ضعف سامانیان

  ). 484: 1386، ذرانیدند (ناجیگ یم
علاقۀ زیادي به زبان فارسی و نظم و نثر آن داشتند ، شاهان سامانی و همۀ افراد این خاندان

ادند و نویسندگان را به ترجمۀ کتب معتبري مانند تاریخ د یمورد تشویق و تکریم قرار مو شعرا را 
تفسیر جامع البیان طبري و کلیله و دمنۀ منظوم عبداالله بن مقفّع به نثر فارسـی تشـویق   ، طبري

این توجه سامانیان به زبان و ادب فارسـی باعـث شـد کـه     ). «11: 1374، ردند (دبیرسیاقیک یم
طریق کمال گیرد و شاعران و نویسندگان بزرگی به وجود آیند ، با سرعتی عجیب، پارسیادبیات 

و بنیاد ادب فارسی به نحوي نهاده شود که اسباب استقلال ادبی ایران به بهترین وضعی فـراهم  
  ).206: 1371، (صفا» گردد
از دورة طلایـی  آغ ـ، قرن چهـارم ، ونه تردید و مبالغهگ چبدون هی، دش هه گفتچ نبا توجه به آ 

رین ادوار ادب ت ماین دوره از مه، ). با همت سامانیان25: 1385، نظم و نثر فارسی است (حقیقت
به «). شاعري که 6: 1321، در آن ظهور کرد (عوفی، استاد شاعران جهان، پارسی شد که رودکی

، (صـفا » نـد ا هصدهزار بیت بـه او نسـبت داد  ، رت لقولی یک میلیون و سیصدهزار و به قولی معقو
1371 :360 .(  
در ایـن دوره رویکـرد صـفاریان بـا     ، غم توجه فراوان سامانیان به شـعر و ادب فارسـی  ر یعل

در ادبیـات عـرب نیـز مهـارت داشـت      ، سامانیان متفاوت بود. ابوجعفر که علاوه بر علم و فلسفه
: 1381، علوم(نـام » نـد ا هشعراي تازي اندر او شعر بسـیار گفت ـ «) و 455: 1387، (محمدي خمک

  دستور داد بر بالاي ایوان کاخش این ابیات عربی را بنویسند:، )309
»مرَّن سه رَأن یي الفردوس ـاجِع    ه�ًلَ

رَّأو سه ي رِرَأن یـ انَضو  ـن کَع    بٍثَ
  

 ـ رِنظُلیفَ     الیوم  نیـانِ فـی ب  انیإیـو  
 ـر إلَنظُلیفَ یهینَع ملءبِ ی الب7»یان  

  

  )387: 4ج، 1983، (ثعالبی 
، ویس سیسـتانی در دربـار ایـن حـاکم    ن یرا و کاتبان عربس یحضور شاعران عرب، راینب هعلاو

دلیل دیگري بر مدعاي ما است. ثعالبی تعداد قابل توجهی از ایـن افـراد و آثارشـان را در یتیمـۀ     
، حمد سجزيا بن ل). یکی از این افراد خلی387-394: 4ج، 1983، ست (ثعالبیا هالدهر معرفی کرد
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سـت  د هخطیبی چیر، شاعر و محدث سیستانی در قرن چهارم هجري است که در سخنوري، فقیه
حمد سجزي براي تهنیت قصـري کـه ابـوجعفر    ا بن لدیل بود. خلیب یپیشتازي ب، و در فقه و ادب

  ابیات زیر را سرود:، ساخته بود
  شیَــــَّدت قصَـــراً عالیـــاً مشـــرفِاً «

  ــع ــا یرفـَــ ــ ـــهکَأنَّمـ ـنیـاَنـَــ   بـ
ــاً  ــاً ناَعمــ ــه باقیــ ــت فیــ   لا زلِــ

  

     ـــود ـــد و مسعـ ـــائريَ سعـ   بـطـ
ــــلیَ   انَ بـــــنِ داودمجـِــــنُّ سـ

  ود لاف البـِیضِ و السـ ى اخت   8»علَ
  

  )387(همان:  
که تقریباً در تمامی نیمۀ دوم قرن چهـارم   -فرزند ابوجعفرحمد ا بن فامیر خل، پس از ابوجعفر

نوشـته  وي چنین  ةعتبی درباراز امیران فرهنگ دوست صفاریان گردید.  -سیستان حکم راندبر 
افاضل زمان و شعراي جهـان بـه    .و مستفیض اهل علم و ارباب هنر شایع ةانعام او دربار« است:

، (جرفادقـانی » مدح و اطراي او زبان گشاده و ذکر فضایل و مآثر او در افواه خاص و عـام افتـاده  
خطیـب   فقیـه ابـوبکر نیهـى و   ). به همین دلیل است که مشاهیري همچـون  213-214: 1374

  ).323: 1381، (نامعلوم اند سروده  ییها منظومه شو در مدح داشتند ارتباط او درگاه با فوشنج
رود. ابیات زیر بخشی از اشعاري است کـه بـاخرزي از   س یحمد به زبان عربی شعر ما بن فخل

  ست:ا هخلف ثبت کرد
»بصِـخرَ  ی لسَـت ونَ لاتشَرَب و ولُ   هقُ

ــی  ــولکنَّنـ ـ ـمـ ۀٍ آدمیـ ــب   هن عصـ
  

عـرِ       ی نشَـَزٍ و اد علَ فی و منَ الصم  
  9»کَثیرِ همومِ القلَبِ ممتلَئِ الصدرِ

  

  )925: 2: ج 1993، (باخرزي 
همچون أبومنصـور  آمد و شد شاعران و کاتبانی از دیگر نقاط ایران به دربار او ، علاوه براین

خواهرزادة ابوعلی فارسی و ابوالفتح بسـتی  ، لحسین الفارسی النحويا بن دابوالحسین محم، ثعالبی
حاکی از توجه و اهمیت  -اهل بست سیستان بود اما اکثر عمر خویش را در خراسان زیست -که 

 بسـتی در مـدح  ابـوالفتح  که یک بار   نقل کرده یعتبی روایتدادن امیر خلف به ادب عربی است. 
صد دینار براي شاعر یس، به دست قاصدي، خبر شدخلف از آن با چون .سه بیت نوشتامیر خلف 

  این است:  فرستاد و آن سه بیت
»    الأخـلاف د د أحمـ   خلَف بـنُ أحَمـ

ــآلِ اللَّیــث أعــلام الــوري ی ل أضــح   
ی الحقیق ـ  د  ه�ٍخلَف بنُ أحمد فـ احـ و  

  

ــ     ِــی بس أربــلاف ــی الأس    ؤدده علَ
ــی الآلاف ــربٍ علـَـ ـ ــه مـ ـ   لکنَّـ

ــاف ــآلِ عبــد منَ ل ــی ِثــلَ النب10»م  
  

  )215: 1374، (جرفادقانی 
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را س ـ یاد که انتقاد و مخالفت برخی از ادباي فارسد یامیر خلف چنان به شعر عربی اهمیت م
، اي فـراوان ه ـ هشاعران و دادن صـل  ). این تکریم82: 1384، اده و شاملیز یرا برانگیخت (ایروان

لزمان همدانی هم به دیـار سیسـتان بیایـد تـا از     ا عباعث شد که حتی فرد مشهوري همچون بدی
لزمـان همـدانی در   ا عحمد صفاري بی نصیب نماند. ابیات زیر از بـدی ا بن فاي فراوان خله شبخش

  حمد گواه این مطلب است:ا بن فمدح خل
 ـ « ــید الملـ الس ــدت َــدقص َؤیالم ک  

ــا    ــالُ فیهـ ــت الآمـ ــأرضٍ تنَبـ   بـِ
  

ــورد      ــه مـ ــات بـِ کرمُـ الم ــد   و خـَ
د   حابها خلَف بـنُ أحمـ نّ س 11»لا  

  

  )323: 1381، (نامعلوم 
ذي  « ک الَّـ ی حضرهَ�َ الملـ افَ ونَ و ولُ قُ ی  

ــه�ٌ  فیـ ــه�ٌ خلََ ــه دیمـ ــت علیَـ   و فاضـَ
  

     َالکنَف ه    المأمولُ و النَّائلُ الجزلُلَ
زلُ  وادي عن ولاِیتها عـ   12»بهِا للغَ

  

  )219: 1374، (جرفادقانی 

  هنتیج
ه دربارة چالش زبان و ادبیات فارسی و عربـی در دربـار یعقـوب لیـث صـفاري و      چ ناز مجموع آ
عدم آگاهی یعقوب از ریشۀ اعتقادات مربوط به  این نتایج به دست آمد که، گفته شد جانشینانش

تـاریخ  ردد کـه در کتـاب   گ ـ یرایی به مطلبـی برم ـ س یزبان عربی و در نتیجه امر کردن به فارس
و بنـا بـه    شناخته شده نیسـت  تاریخ سیستانکتاب ؤلف ست. با توجه به این که ما هآمد سیستان

تاکنون د و از نظر سبکی دو بخش و در نتیجه دو مؤلف دار این اثر، تاریخ سیستانگفتۀ مصحح 
ف و اکثـار و  دچـار تصـرّ  هـم  یک نسـخه   و همان دست نیامده استه ب آناز  تریک نسخه بیش

  اعتماد بدان جاي تأمل دارد. ، ستا هشدتقلیل و جرح و تعدیل 
، ایی از متن خود همین کتابه شبخ، قابل پذیرش نباشد تاریخ سیستاناگر غیرموثق بودن 

در تنـاقض اسـت؛ از جملـه     تاریخ سیستانبا ادعاي مؤلف حاوي مطالبی دربارة یعقوب است که 
ود. بـر  ش ـ یبان م ـز باین که بخش قابل توجهی از زندگی یعقوب شامل حضور در جمع افراد عر

ا و سرکردگانشـان در  ه ناي متعدد مربوط به ارتباط یعقوب با خوارج و حضور آه لاساس نقل قو
بان حضور داشته ز با در میان گروهی عره لساوان پذیرفت که یعقوب ت یچگونه م، سپاه یعقوب

 ا را درنیابد.ه ناما زبان آ، باشد
یعقوب لیث همچون حاکمان دیگر ممالـک بـراي برقـراري ارتبـاط بـا خلیفـۀ       ، راینب هعلاو

هـد کـه زبـان دیـوان     د یست. یکی از منابعی که نشان ما هان نیاز داشتد یعباسی به دبیرانی عرب
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بر   هاست. علاو تاریخ سیستانقول همین مؤلف کتاب ، ست و نه فارسیا هزبان عربی بود، یعقوب
ه ک ـ  هـد د ینیـز نشـان م ـ   معجم الأدبـاء جستجو در منابع دیگري همچون ، تاریخ سیستانکتاب 

لإصفهانی المتـوکلی بـه دربـار یعقـوب     ا دمشام بن مپیوستن کاتب و شاعري بلندپایه به نام ابراهی
زبان و اشعار عربی متداول بوده است. همچنین ابیـاتی در  ، یعقوب حاکی از آن است که در دربار

خود او به این زبان دلیـل خـروج   ، هدد یاز یعقوب لیث آمده است که نشان م مروج الذهبکتاب 
 بر خلیفه را بیان کرده است.

، انسـت د یبرخلاف نظر برخی از پژوهشگران که معتقدند چون یعقوب عربی نم ـ، از دیگرسو
ند که ک یشواهد ارائه شده در این مقاله اثبات م، انستندد یاو نیز چنین بودند و عربی نمجانشینان 

را را س ـ یتمام جانشینان یعقوب علاقۀ زیادي به زبان عربی و نظم و نثر آن داشتند و شعراي عرب
غم توجه فـراوان سـامانیان بـه    ر یادند. در قرن چهارم هجري علد یمورد تشویق و تکریم قرار م

  رویکرد صفاریان با سامانیان متفاوت بود. ، شعر و ادب فارسی
اي امیـر ابـوجعفر   ه مدو دانشمند به نا، مان با ضعف قدرت سامانیان از میان خاندان صفاريز مه

حمد معروف به خلف بانو در سیستان بر تخت امارت صفاریان نشسـتند و دورة  ا بن فو فرزند وي خل
تعـداد قابـل تـوجهی از شـاعران     ، حقق ساختند. ثعالبی و جرفادقانیدوم قدرت گرفتن صفاریان را م

ند که از جانب این دو امیر تکریم و اعـزاز  ا هویس در آثارشان را معرفی کردن یرا و کاتبان عربس یعرب
هد کـه  د ینشان م أهل العصر هالقصر و عصر هدمیدند. ضمن این که ابیات ثبت شده در کتاب ش یم

  ست.ا تدن شعر زبان عربی مهارت قابل توجهی داشحمد در سروا بن فخل
صفاریان نه تنهـا از  ، ستا هوان گفت برخلاف آنچه در منابع پیشین گفته شدت یدر مجموع م

 مـروج الـذهب و  ، معجم الأدباءبلکه براساس منابعی چون ، زبان و ادبیات عربی رویگردان نبودند
شروع سرایش شـعر  ، ند. بنابراینا هدوستدار آن نیز بودجانبدار و ، أهل العصر هالقصر و عصر هدمی

  فارسی از ناحیۀ سیستان و به دستور یعقوب لیث نادرست است.

 اه تیادداش
. سپس دولت صفاریان در سیستان به قدرت رسید... که دشمنی بیشتري نسبت به عباسیان و زبان عربی داشـت و  1

 ).47-48: 2012، خود نشان داد (بوش تلاش بیشتري در جهت احیاي مجدد زبان فارسی از
  . خراسان و شهرهاي فارس را گرفتم و از گرفتن عراق ناامید نیستم.2

  آنگاه که امور دینی از بین برود و مورد غفلت قرار گیرد و مانند آثار و بقایاي قدیمی پوسیده و کهنه گردد. -
ان نیسـت (کـه در   ب هاي هدایت قلعه مدارندة پرچ نم وک یبه یاري خداوند و برکت او (براي احیاي آن) خروج م -

 یک جا قرار گیرد).
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 گرامی داشت.، . خداوند مردم این سرزمین و شهر را به پادشاهی یعقوبِ داراي فضل و بخشایش و سپاه مجهز3
  . روزگار بر (حال) برمکیان فریاد (مرگ) سر داد. فریادي که مردم با آن بر خاك فروافتادند.4

ا را در ه ـ نود کـه بـه خـاطر غضـب خداونـد بـر آ      ش یطاهریان هم فریادي (حاکی از نابودي) شنیده مو براي  -
 برخواهد گرفت.

  یاز شدم.ن ی. به نزد ابویوسف امیدوار آمدم و از (زیادي) جود و بخشش ب5
  در امنیت و آسایش قرار گرفتم.، من انسانی ترسو در روزگار بودم. اما وقتی او آمد - 
  ا در روشنایی و نور قرار داد در حالی که من قبلاً در ظلمت و تاریکی بودم.و او مر -
 ردد.گ یي است که به واسطۀ او هر نوري نزد ما آشکار ما هاو پادشاه و سرور و برگزید -

  . آگاه باشید که امیر و حاکم ابوعلی برتري یافت و به بالاترین نقاط آسمان رسید.6
  ند.  ک یا را با از بین بردن ابزار آلات جنگی و نیز سخاوت زنده مه یاو پادشاهی است که نیک - 
 او (آغاز کارش) را با بخشش به مردم شروع کرد. همانطور که با نیکی بر مردم چیره گشت.  -

  امروز باید در بناي کاخ من آن را مشاهده کند. ، ندک ی. هر کس دیدن سریع فردوس برین او را شاد م7
 باید که به کاخ من بنگرد.، دارد که بهشت رضوان را به طور کامل از نزدیک ببیندیا اگر دوست  -

  ساختی.، . قصري بلند و مرتفع را با فالی نیک8
  اي آن را جنّ حضرت سلیمان(ع) برافراشته است.ه نگویی ستو - 
  باشی.همیشه در آن باقی و متنعم و برخوردار ، با وجود اختلاف میان سفیدان و سیاهان - 

   ننوش! حال آنکه من چونان صخره و سنگ سخت در بیابان نیستم.  ویند:گ ی. م9
 ود.ش یبلکه من هم از تیره آدمیانی هستم که قلبم از غم و ناراحتی پر م -

  رین بازماندگان است که با سروري خود بر گذشتگان برتري پیدا کرد.ت هحمد ستودا بن ف. خل10
  تن اما افزون بر هزاران تن است. خلف بن احمد در حقیقت یک -
 او نسبت به اولاد لیث که از مشاهیر مردمان بودند به منزلۀ رسول خدا نسبت به عبدمناف است. -

  اي کرم و بخشش با او گلگون است.  ه ه. من سرور و پادشاه مؤیدي را قصد کردم که گون11
 ي آن سرزمین خلف بن احمد است.شیند. زیرا ابرهان یدر سرزمینی که آرزوها در آن به بار م -

 ) به حضور پادشاهی رسیده که بارگاهش آرزوي (سائلان) است و اهل دادلزمان همدانیا عگویند او (بدی مردم می .12
  هش است.د  و 

  که ابرهاي آسمان (از خجال) سرزمینش را ترك کردند.، بر او باریدچنان باران جود و بخشش خلف  -

 منابع 
  فارسی

  تهران: سپهر.، چاپ سوم، . جلد دومسبک شناسی )1349محمد تقی (، بهار -
اقتصادي و فرهنگی ایـران در دوره صـفاریان و   ، اجتماعی، تاریخ تحولات سیاسی) 1389پروین (، ترکمنی آذر -

  تهران: انتشارات سمت. ، چاپ پنجم علویان.
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اسلام (از آغـاز فرمـانروایی تازیـان تـا برافتـادن      زبان تازي در میان ایرانیان پس از ) 1350قاسم (، تویسرکانی -
  . تهران: دانشسراي عالی.خلافت عباسیان)

تهـران: شـرکت   ، چاپ سوم، . تصحیح جعفر شعارترجمۀ تاریخ یمینی). 1374ابوالشرف ناصح بن ظفر(، جرفادقانی -
  انتشارات علمی و فرهنگی.

  هد: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی. مش، . چاپ اولجاحظ نیشابور) 1382محمد باقر (، حسینی -
  . تهران: کومش.جنبش شعوبیان (آزادمردان ایرانی) از سدة اول تا پنجم هجري) 1385عبدالرفیع (، حقیقت -
، چـاپ چهـارم   اي سوم و چهـارم و آغـاز سـده پـنجم).    ه هپیشاهنگان شعر پارسی (سد) 1374محمد (، دبیرسیاقی -

  فرهنگی.تهران: انتشارات علمی و 
  کابل: مرکز علوم اجتماعی اکادمی علوم.ا). ه ها و حماسه هسیستان (سرزمین ماس) 1367محمد اعظم(، سیستانی -
  . تهران: نشر میترا.ناسی نثرش کسب). 1383سیروس (، شمیسا -
  انتشارات فردوس.، تهران، چاپ دهم، 1. ج تاریخ ادبیات در ایران) 1371ذبیح االله (، صفا -
  لیدن (هلند): بریل .، . به سعی و اهتمام ادوارد برونلباب الألباب )1321محمد (، عوفی -
  مشهد: واژیران.، . چاپ اول ماتیکان سیستان). 1378جواد (، محمدي خمک -
  تهران: نشر گستره.، . ترجمه یعقوب آژندادبیات ایران از آغاز تا امروز) 1380جورج و همکاران (، موریسن -
  . تهران: نشر نو. 1. جتاریخ زبان فارسی) 1365پرویز (، ناتل خانلري -
    . تهران: انتشارات امیرکبیر.فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان) 1386محمدرضا(، ناجی -
  تهران: معین.، چاپ دوم، تصحیح محمد تقی بهارتاریخ سیستان. ) 1381( نامعلوم -

  
  عربی

  .دار صادر :بیروت .ن العربلساق) 1414( محمد بن مکرم، ابن منظور -
  .انتشارات سمت :تهران، چاپ اول .الأدب العربی و الإیرانیونش) 1384نصر االله (، شاملی عبد الغنی، ادهز یایروان -
تحقیـق دکتـر محمـد     .أهـل العصـر   ه�القصـر و عصـر   ه�دمی ـم) 1993( ن ابى طیبب ىن علب نسح بن ىعل، باخرزى  -

    .دارالجیل :بیروت، تونجی
مجلـۀ   ».جرجان نموذجـا  -الشعر العربی فی إیران فی القرنین الرابع و الخامس الهجریین«م) 2012( فخري، بوش -

  .41-84صص ، العدد الأول، دمشق ه�جامع
  ،  ه�دار الکتب العلمی، بیروت، صریتیمه الدهر فى شعراء أهل الع م)1983ابو منصور (، ثعالبى -
  .دار الفکر :بیروت .معجم الأدباء م)1980( یاقوت، الحموي -
   .دار المعارف :القاهره، 1ط .تاریخ الأدب العربی (بی تا) شوقی، ضیف -
، 1ط، راجعه: کمال حسن مرعی .مروج الذهب و معادن الجوهرق) 1425لی المسعودي (ع بن نأبوالحسی، المسعودي -

    .ه�العصری ه�المکتب :بیروت
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Abstract  
 

A New Study of the Status of Persian and Arabic 
Languages and Literature in the Court of Ya'qub ibn 

al-Layth al-Saffar and His Successors 
 

Javad Gholamalizadeh *  
Faezeh Arab Yousefabadi  **  
 
Identifying the historical moment which saw the first Persian speaking 
poet is a key – and yet confusing and undeterminable - issue in today’s 
scholarly circles of Persian language and poetry. According to some 
scholars, the court of Ya'qub ibn al-Layth al-Saffar and his successors 
revived Persian language and poetry through shunning the scriptural 
importance of Arabic language and poetry. In contrast to this 
observation, the present study believes that the court of Ya'qub ibn al-
Layth al-Saffar and his successors – especially in the 10th century CE 
– did not exercise a linguistic and literary phobia against Arabic 
language and literature, and that it even encouraged the linguistic and 
literary status of the Arabic language and poetry in Persian language 
and poetry. After identifying the status of Arabic language and poetry 
through surveying pertinent library sources, the present study presents 
a number of reasons for not considering this court – and, by extension, 
this period – a revivalist period of Persian language and poetry. 
Through its analytic-descriptive methodology, the study also believes 
that the false claim of considering this period revivalist comes from a 
book called The History of Sistan.    
Key word: Critical Review, Critical Review of the History of Sistan, 
Linguistic Phobia against Arabic Language, First Persian Speaking 
Poet, The Revivalists of Persian Poetry 
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